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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

کارمند امور اداری خانم آشنا به 
کامپیوتر برای کار در یک شرکت 
) فقط شیفت صبح ( مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک B3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند .

فروش زمین 
استان هرمزگان بندر لنگه زمین 
به مساحت 7843/60 مترمربع 

روبروی آتشنشانی
 ویو به جاده ساحلی و دریا 

شماره تماس: 09178623077

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام
 

صنایع چوب

 

خشکشویی
 

خدمات

 

فروش زمین
 

مفقـودی

 

حمل بار

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل سند خودروی سواری نیسان 
جوک رنگ خاکستری متالیک به 
شماره پلاک 35332/22 شماره 

موتور HR16055710D شماره شاسی 
JN1BF5MD4GT501244  به نام فاطمه 

خجسته نژاد مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد .

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

شکنجه دختران و زنان مشهدی در آلونک وحشت!

گروه حوادث  -    مرد معتاد که به خاطر 2 میلیون تومان، 
زن ســالمندی را به قتل رسانده بود، بزودی در شعبه دهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می شود.
بهمن سال گذشته زنی در تماس با پلیس از بوی تعفنی که 
از خانه همسایه شان در ده ونک به مشام می رسید خبر داد. 
وقتی مأموران با مجوز قضایی وارد خانه موردنظر شدند 
با جسد زنی سالمند در حالی روبه رو شدند که سر وی را 
بریده و خودروی پژو 206 و اموالش را سرقت کرده بودند.

در ادامه مأموران برای تحقیقات بیشتر به سراغ همسایه ها 
رفتند. یکــی از آنها به مأموران گفــت: صاحبخانه زنی 
بازنشســته بود که سال ها به تنهایی زندگی می کرد و فقط 
مردی حدوداً 45 ســاله به خانه اش رفت و آمد می کرد و 
کارهای او را انجام می داد. البته در چند روز گذشــته او را 
دیدم که مقداری از وســایل خانه را با خود می برد. وقتی 

سراغ زن سالخورده را از او گرفتم گفت خوب است.
با این اطلاعات مأموران موفق شدند مرد مظنون را که ساکن 
کرج بود شناسایی کنند. استعلام سوابق متهم نیز حاکی از 
آن بود که وی چندین بار به اتهام ســرقت و مواد مخدر 
دستگیر شــده و سابقه کیفری دارد. در حالی که مأموران 
برای بازداشــت او به منزلش رفته بودند با خودروی 206 

مقتول مواجه شدند و در نهایت وی دستگیر شد.
وی پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشــود و 
گفت: مقتول زنی 72 ساله و یکی از همسایه های قدیمی 
پدرم بود و از آنجایی که از کودکی مرا می شناخت به من 
اعتماد داشت. من همیشه کارهایش را انجام می دادم و او 

هم در مقابلش به من پول می داد. 
یک روز پیــش از حادثه خودروی او را برای تعمیر بردم 
پس از آنکه درســت شد وی از من خواست برای گرفتن 
پول تعمیر و مبلغی به عنوان دستمزد به آپارتمانش بروم. 
وقتی وارد خانه اش شــدم یک دسته تراول چک دیدم که 

ناگهان وسوسه ام کرد. 
از پشــت با یک پتو او را گرفتم و خفه کردم. به سرعت به 
سراغ تراول ها رفتم اما بعد از شمارش آنها متوجه شدم که 
2 میلیون تومان بیشتر نیست. چون کار از کار گذشته بود. 
جسد را به داخل دستشویی بردم و سرش را جدا کردم و 
داخل کیســه ای گذاشتم و در باغچه چند کوچه پایین تر 

دفن کردم.
 بعد کلید خانه اش را برداشتم و با پول سرقتی مواد خریدم 
و نزدیک به یک هفته خوش بودم. وقتی پولم تمام شــد 
فکر کردم که کســی در خانه نیست و می توانم با سرقت 
وســایل خانه پولی به دست بیاورم به همین خاطر 3- 4 
بار دیگر به خانه اش رفتم و هربار بخشی از لوازم خانه اش 
مثل جاروبرقی، فرش، تلویزیون و قابلمه هایش را خارج 
کردم. اما چون اعتیاد داشتم کسی آنها را از من نمی خرید 
و به ناچار وسایل را به خانه پدرم بردم و در نهایت به یک 
خریدار ضایعاتی کل اجناس ســرقتی را 3 میلیون تومان 
فروختم. آخرین باری که به آنجا رفتم بوی تعفن جســد 
خیلی زیاد شــده بود و چون حس کردم همسایه ها به من 
مشکوک شدند دیگر به آن خانه نرفتم. وقتی ماشین را به 
خانه بردم به خانواده ام گفتم که ماشین را قسطی خریدم و 

خودرو هم بیشتر دست پسرم بود.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد و مرد معتاد 

بزودی محاکمه خواهد شد.
گفتنی اســت تا چند هفته پیش به علت آنکه از خانواده 
مقتول کسی برای پیگیری پرونده مراجعه نکرده بود رئیس 
قوه قضائیه خواستار حکم قصاص متهم شده بود اما چند 
هفته پیش خواهر مقتول با مراجعه به دادگاه به عنوان ولی دم 

خواستار اشد مجازات برای عامل قتل شده است.

بریدن سر یک زن تهرانی به خاطر بریدن سر یک زن تهرانی به خاطر 22میلیون تومان!میلیون تومان!

    گروه حوادث  -     سردسته باند مخوف »رتیل های 
خون ریز« درحالی با اقدامات سریع پلیس مشهد دستگیر 
شد که زنی زیر شکنجه های بی رحمانه او، در آلونک 

وحشت قرار داشت.
صبح یک شــنبه گذشته، ماموران کلانتری سپاد مشهد 
از طریق منابع و مخبران محلی به اطلاعاتی از تبهکاری 
های هولناک در آلونک پشــت بام یک منزل مسکونی 
دســت یافتند که ماجرایی مرمــوز را روایت می کرد. 
مخبران محلی از ضجه ها و شیون های دلخراش زنانی 
سخن می گفتند که از اوایل شب تا سپیده دم از »آلونک 

وحشت« به گوش می رسید!
در پی دریافت این خبر و با توجه به حساسیت موضوع، 
بلافاصله سرگرد »جعفر عامری« )رئیس کلانتری سپاد( 
بــه همراه گروهی از عوامل انتظامی و پس از کســب 
مجوزهای قانونی از قاضی فرهمندنیا)جانشین معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( عازم منطقه اسماعیل 
آباد شــد تا این ماجرا را از نزدیک واکاوی کند اما وقتی 
نیروهای کلانتری وارد خیابان میرزا دوســتی شدند، 
صدای شــیون های ملتمسانه زنی را شنیدند که دیگر 

حتی نای ضجه زدن هم نداشت.

در ایــن هنگام بود که رئیس کلانتری ماجرای »آلونک 
وحشت« را به سرهنگ احمد نگهبان )فرمانده انتظامی 
مشهد( اطلاع داد و بدین ترتیب عملیات ضربتی پلیس 
در حالی با ورود ماموران به منزل مسکونی آغاز شد که 
صحنه هولناکی در برابر دیدگان نیروهای انتظامی قرار 
گرفت. جوان 27 ساله ای، شلاق کابلی را چنان بر پیکر 
زنی عریان فرود می آورد که دیگر در حال نیمه بیهوشی 

قرار گرفته بود!
در این لحظه نیروهای انتظامی آرایش نظامی گرفتند و 
با چند فن دفاع شــخصی، جوان شلاق به  دست را در 
حالی زمین گیر کردند که از زخم های پیکر زن مذکور 
خون بیرون می زد! در همین حال جوان شکنجه گر چون 
»رتیلی خون ریز« به این صحنه وحشتناک خیره شده بود 
به طوری که حتی از چشمان او نیز گویی خون می چکید! 
طولی نکشید که با هدایت مستقیم رئیس پلیس مشهد، 
عوامل انتظامی پیکر عریان زن جوان را با یک رشته پارچه 
پوشاندند و برای انتقال وی به مرکز درمانی با امدادگران 

اورژانس تماس گرفتند.
دقایقی بعد امدادگران وارد محله اسماعیل آباد شدند و 
زن مذکور را که آثار شکنجه های دلخراش روی نقاط 

مختلف بدنش وجود داشــت ،در حالی به بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد انتقال دادند که دیگر حتی کادر درمانی 

هم نگران جان وی بودند!
با بســتری شــدن این زن در مرکــز درمانی، عملیات 
پلیس برای افشای راز »رتیل های خون ریز« در آلونک 
وحشت وارد مرحله جدیدی شد چرا که بررسی فیلم 
های شکنجه زنان در تلفن همراه »مصطفی - د« )متهم( 
حکایت از آن داشــت کــه پلیس با یک باند مخوف و 
خطرناک روبه رو شده است که در بی رحمی و تبهکاری 

کم نظیر هستند.
وقتی ماموران از پله های آجری به پشت بام رسیدند، در 
کنار آلونک وحشت، گالن های بزرگ حاوی مشروبات 
الکلی دست ســاز را از زیر شن و ماسه های پشت بام 
بیرون کشیدند که بررسی ها نشان داد سرکرده باند »رتیل 
های خون ریز« در تولید و توزیع گســترده مشروبات 
الکلی در مشهد نیز نقش مهمی دارد چرا که حدود 470 
لیتر مشروبات الکلی به همراه آلات و ادوات تهیه و تولید 
و تعدادی قمه و شمشیر از این مکان کشف و ضبط شد.
ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که »رتیل های خون ریز« 
از شمشــیر و قمه ها نیز برای ترســاندن زنانی استفاده 

می کردند که در چنگ آن ها گرفتار می شدند. کنکاش 
در فیلم های سیاه درون گوشی تلفن سرکرده »رتیل های 
خون ریز« حکایت از آن داشت که آن ها زنانی را شبانه 
به آلونک وحشــت می آورنــد و از صحنه های آزار و 
اذیت بی شرمانه و شکنجه های دلخراش آنان فیلم تهیه 

می کنند.
با انتقال »رتیل خون ریز« به مقر انتظامی، بازجویی های 
تخصصی توسط گروه مشــترکی از عوامل تجسس، 
اطلاعات و مبارزه با مواد مخدر کلانتری زیر نظر سرگرد 

جعفری ادامه یافت.
کنــکاش های پلیــس با انجام یک ســری تحقیقات 
نامحسوس محلی به ماجراهای تکان دهنده ای رسید 
که راز باند »رتیل های خون ریز« را فاش کرد. بررســی 
های بیشتر پلیس، نشان داد که اعضای این باند مخوف 
در حالی زنان جوان را شبانه با یک دستگاه پراید به آلونک 
وحشت منتقل می کنند که آن ها را با دهان بسته درون 

کیسه های بزرگ قرار داده اند.
سرکرده باند »رتیل های خون ریز« در بازجویی ها ضمن 
اعتراف به مشروب خوری، آزار و اذیت های وحشیانه 
زنان جوان و شکنجه های دلخراش آنان گفت: من هیچ 

اعتقاد مذهبی ندارم و از شــکنجه زنان لذت می برم! به 
ویژه وقتی با گریه التماس می کردند که رهایشان کنم ولی 
من به همراه دیگر همدستانم از آن ها فیلم می گرفتیم و 
لذت می بردیم، سپس برای آن که کسی جیغ و فریاد آنان 

را نشنود صدای موسیقی را بلند می کردیم.
در همین حال زن 40 ساله نیز عصر روز گذشته در مرکز 
درمانی شهید هاشمی نژاد به ماموران انتظامی گفت: شب 
هنگام در خیابان شهید درودی منتظر تاکسی بودم که دو 
نفر مرا به عنوان مسافر سوار پراید کردند اما چند لحظه 
بعد با تهدید قمه مرا به آلونکی در پشت بام کشاندند و بعد 

از آزار و اذیت های وحشیانه در حالی که دست و پایم را 
بسته بودند، ضربات شلاق را بر پیکرم فرود می آوردند 
و از ضجه هایم فیلم می گرفتند! هرچه به آن ها التماس 
می کردم که پسر خردسال و مادر پیرم منتظر من هستند، 
نه تنها هیچ فایده ای نداشت بلکه بیشتر مرا آزار می دادند.
 با صدور دستوری ویژه از سوی مقامات قضایی ، ادامه 
رسیدگی به پرونده »رتیل های خون ریز« به کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی سپرده شد و 
بدیــن ترتیب تحقیقات درباره ابعاد دیگر این ماجرای 

هولناک ادامه یافت.

فیلم های سیاه و اعتراف عجیب “رتیل”فیلم های سیاه و اعتراف عجیب “رتیل”

گروه حوادث  -     در تازه ترین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت 3 مرد و 2 زن 
که اعضای یک باند خانوادگی سرقت مسلحانه بودند دستگیر شدند.

دزدان این گروه خانوادگی در  2 مرحله قدم در برج مجللی در الهیه گذاشتند و 
نقشــه سرقتی که کشیده بودند را اجرا کردند. گفت وگو با سرکرده باند سرقت 

مسلحانه را در ادامه می خوانید.
در پرونده تان نوشته شده که در 2 مرحله از یک برج مجلل سرقت کرده اید؟

درست است. بار اول از طبقه اول سرقت کردیم و بار دوم که حدود یک ماه بعد 
بود به سراغ واحدی در طبقه هشتم رفتیم.

با چه شگردی سرقت کردید؟
من به همراه 2 همدستم که یکی از آنها برادرم است و دیگری باجناقم، درحالی که 
صورت هایمان را پوشانده بودیم، وارد لابی شدیم. دست های لابی من را بستیم و 
او را با خود به طبقه ای که برای سرقت انتخاب کرده بودیم، بردیم. زنگ آپارتمان را 
که به صدا درمی آوردیم، لابی من را جلوی چشمی قرار می دادیم، او هم که اسلحه 
روی پهلوهایش بود، ناچار بود تسلیم شود و هرچه می گوییم را انجام بدهد. فردی 
که داخل خانه بود با دیدن لابی من در را باز می کرد. به این ترتیب ما وارد آپارتمان 
شده و بعد از بستن دست و پای افرادی که آنجا بودند سرقت را انجام می دادیم. در 
جریان 2 سرقتی که انجام دادیم صاحبخانه منزل نبودند و ما با تهدید خدمتکاران 

نقشه سرقت مسلحانه را عملی کردیم.
چقدر از سرقت ها  گیرتان آمد؟

هر دو خوب بود. در ســرقت اول چند میلیاردی گیرمان آمد اما 20 دقیقه بعد از 
سرقت دوم دستگیر شدم. در جریان سرقت دوم حدود 20 میلیارد تومان طلا و 

جواهر دزدیدیم و پس از آنکه به خانه برگشتیم پلیس رسید و دستگیرمان کرد.
چه شد که لو رفتید؟

من قبلا لابی من همان برج بودم و فکر می کنم اینطور شناسایی شدم.
پس به همین دلیل آن برج لوکس را برای سرقت انتخاب کردید؟

بله. چون قبلا برای انجام کار به 2 واحدی که به آن دستبرد زدیم رفته بودم و از 
وضعیت صاحبان آنجا خبر داشتم. می دانستم تاجرانی هستند که وضع مالی بسیار 

خوبی دارند. هم در ایران و هم در چند کشور خارجی شرکت داشتند.
ظاهرا 2 زن هم با شما همکاری داشتند؟

یکی از آنها نامزدم است و دیگری خواهرم. آنها وظیفه فروش طلا و جواهرات 
را به عهده داشتند. ما به خاطر مشکلات مالی سرقت می کردیم.  از همسر اولم که 
جدا شدم، باید مهریه 114 سکه ای اش را پرداخت می کردم. باجناقم و برادرم هم 
اوضاع مالی خوبی نداشتند، برادرم در کیک پزی کار می کرد،  من و باجناقم در مترو 

دستفروشی می کردیم و فقر باعث شد تا نقشه سرقت بکشیم.

زن دوم و خواهرشوهر در باند مسلح سرقتزن دوم و خواهرشوهر در باند مسلح سرقت
 از برج الهیه از برج الهیه

این مرد خانوادگی باند زده بود؛


